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  چكيده
ايرانيان است كه با وجود رسمي شدن  مقولاتي از زندگي روزانه هاز جمل فرهنگ غذايي مردم ايران

ذهب تشيع در ايران صفوي، با تحولي چشمگير مواجه نشده و در واقع، تشيع، عامل ايجاد تغييري م
مردم عادي ايران در اين دوران نبوده است؛ با اين حال در كنار  هخوراك روزان و بنياد در خورد- دين

منان در ؤم رفت هايي كه انتظار مي آداب الاكل و شايست و نشايست ههاي عمومي اسلام دربار توصيه
هاي زماني مذهبي،  ، خاصه در مناسبتهاي شيعي اي خود به كار بندند، برخي آموزه رفتارهاي تغذيه

كم از برخي جهات،  قاجاري را شكل داده يا دست_اي مردم ايران صفوي اي از رفتارهاي تغذيه پاره
برخاسته از  ها ب اين آموزهبنا بر بررسي حاضر، اغل. تنظيمات معيني را در اين رفتارها موجب شده است

مراسم اطعام عمومي و  هاي شيعي، عمدتا در سنت عمومي اسلامي است و تغييرات مبتني بر آموزه
  .گر شده است بيشتر با رويكرد ديني عاميانه جلوه هاي زماني يا مكاني شيعي و نذرها در موقعيت

  
  .قاجاري-عاميانه، ايران صفوي اي، زندگي روزانه، دين تغذيه، رفتارهاي تغذيهغذا، : ها كليدواژه
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  مقدمه
هاي مندرج در ادبيات ديني در حد قابل توجهي به غذاها  احكام و دستورات ديني و نيز توصيه

اند با اين حال، ميزان تقيد و التزام عمليِ مردم در نقاط  منان پرداختهؤم هو چگونگي تغذي
هاي  م و امر و نهي و شايست و نشايستهاي تاريخي گوناگون به اين احكا مختلف و در دوره

كلي  هها را ب اسلام خوردن و آشاميدن برخي غذاها و نوشيدني. ديني، بسيار متفاوت بوده است
تحريم كرد ولي حكمي در وجوب خوردن و آشاميدن هيچ غذاي معيني در متون مقدس و 

ذايي و هيچ رفتار معيني ديني، هيچ رژيم غ هاحكام ديني وجود ندارد و در قوانين واجب الاطاع
براي تغذيه مورد اشاره قرار نگرفته است؛ جز آنكه در ماه رمضان، زمان تغذيه به صورت امري 

با اين حال، مردمان ديندار يا به هر روي مردمي . شود واجب به دستور دين دچار تغييراتي مي
هاي ديني رسمي و  هثير آموزأزيستند، حضور و ت كه تحت يك مدل فرهنگي ديني در ايران مي

ديدند و همواره با آن مواجه  روشني مي هعاميانه را در تغذيه و عادات و رفتارهاي غذايي ب
  .اند بوده

نخست آن كه به . ها نكاتي را بايد مد نظر داشت شناختي در اين گونه پژوهش از لحاظ روش
اي،  تارهاي تغذيههاي ديني يا مذهبي در رف ثير عناصر و آموزهأرسد در بررسي ت نظر مي

كه اغلب تحت عنوان يا با موضوع آداب (هاي ديني تعليمي  ترين كار، مراجعه به كتاب ساده
كه در آنها (هاي فقهي و حديثي باشد  يا كتاب) اند الاكل در بستر سنت ديني نگاشته شده

اما در  ؛)وجود دارد _ةبو الاشر ةطعمالا _ها ها و نوشيدني معمولا بابي تحت عنوان خوردني
اي به روش تاريخ اجتماعي و همين طور در بررسي  گرايانه در رفتارهاي تغذيه هاي واقع پژوهش

ها در  ثير عيني اين آموزهأواقعي مردم و ت ههاي ديني در زندگي روزان بروز آموزه نقش و حضور و
ها تنها  برف مراجعه به اين گونه منابع تقريبا بيهوده است، زيرا اين كتافرهنگ تغذيه، ص

هاي ديني در  توانند نشان دهند كه دين يا به عبارت دقيق تر، معلمان و كارگزاران آموزش مي
اند و چه  اند، چه دستورهايي داده اي، از متدينان چه انتظاراتي داشته رفتارهاي تغذيه هزمين

ج در آنها هاي مندر ها و دستورها و توصيه اند؛ اما معمولا از اين كتاب هايي داشته توصيه
هايي  ها و شايست و نشايست توان دريافت كه مردماني كه مخاطب چنان بايست و نبايست نمي
ميزان . اند واقعي و در عمل، اين قواعد را به كار بسته هاند، تا چه حد در زندگي روزان بوده

ان باز هاي تاريخي و مشاهدات مستقيم ناظر را بايد در گزارش ها پايبندي مردم به اين آموزه
اي كه همواره ميان منابع دستورين و هنجارگذار در اين  به بيان ديگر، توجه به فاصله. جست
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شناختي در اين   كننده وجود دارد، يكي از اصول مهم روش گر و وصف زمينه با منابع گزارش
  .هاست دست پژوهش

اي كه  با توصيهرفتاري  مطابقت يك جزء هديگر آن است كه صرف يافتن اطلاعي دربار هنكت
اي  ديني در رفتار و فرهنگ تغذيه هثير يا حضور آن آموزأت هتواند نشان در منابع ديني آمده، نمي

هاي متفاوت را بررسي كرد و به اين آگاهي  مردم يك منطقه باشد؛ بلكه ابتدا بايد امكان انتخاب
تر به  ا مطابق با يا نزديكآنچه مبتني بر يهاي متعدد و متنوع،  رسيد كه با وجود امكان انتخاب

مند بودنِ آن  ثيرگذاري و نقشأاي ديني بوده، برگزيده شده و در اين صورت است كه ت آموزه
اي مردم، قابل مطالعه  ديني در بخشي از زندگي روزانه و در اينجا در فرهنگ تغذيه هآموز

  .خواهد بود
هاي ديني يا مذهبي  از آموزه چه ها بايد توجه داشت كه آن همچنين در اين گونه از بررسي

افتاده، لزوما از متن مقدس يا از سنت  ثر ميؤاي م كه در شكل دادن يا تنظيم رفتارهاي تغذيه
هاي رسمي ديني  و مذهبي صدور نيافته است،  رسمي مستقر برنخاسته و يا از جانب مرجعيت

ي ديني و مذهبي در ماجرا هاي رسم بلكه در بسياري از موارد درك و دريافتي عاميانه از آموزه
ايِ مورد  دخالت و عامليت داشته يا اين كه اساسا رفتار يا باور معطوف به رفتار در فرهنگ تغذيه

  .مطالعه، محصول فعاليت سازوكارها يا عناصر مولد فرهنگي در بستر دين عاميانه بوده است
اي مردم  رهاي تغذيههاي ديني و مذهبي در فرهنگ و رفتا نقش عناصر و آموزه هدر مطالع

هاي ناظر به  نخست ،توصيه:  قاجاري، بايد به دو محور اصلي توجه كرد- ايران در دوران صفوي
آداب و ترتيب خوردن و آشاميدن و احكام حلال و حرام در تغذيه، و  ديگر، تنظيماتي كه به 

مردم از  هانهاي معين در بستر زندگي روز موقعيت ها و اي از مناسبت تعريف مجموعه هواسط
  .جانب دين يا مذهب اعمال گرديده است

  
  هاي ديني آداب تغذيه و شايست و نشايست

قاجاري، برخي چنان به آداب ديني در تغذيه  - در ايران صفوي. آداب خوردن و نوشيدن
استخاره  بند بودند كه حتي پيش از خوردن غذا و نوشيدن آب يا شربت، به قرآن يا تسبيح پاي
كه گفته شده  ه تنهايي غذا خوردن، چندان در نزد ايرانيان پسنديده نبود گواينب 1.زدند مي

                                                 
مقـام   ميـرزا موسـي قـائم   : به زعم برخـي رياكارانـه بـوده اسـت، نـك     ؛ براي نقدي بر اين رفتار كه 238، پولاك.  1
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در سر  1.كردند نفره، پرهيز مي باور به حضور فراگير جنيان از غذا خوردن يك هايرانيان به واسط
گفت كه به معناي دعوت آنان به سر سفره  االله مي سفره، بزرگ خانه يا ميزبان به حاضران، بسم

پس از صرف غذا نيز همگي خدا را به سبب نعمتي كه داده شكر  2.ناول غذا بودو آغاز ت
ويژه الحمدالله گفتن صاحب خانه و  هب 3؛كشيدند كردند و با گفتن الحمدالله از سفره كنار مي مي

ميزبان به صداي بلند به آن معنا بود كه نوكران خانه آفتابه و لگن بياورند تا ميهمانان دست 
غذا خوردن با دست . و صرف غذا به پايان برسد 4اند بشويند كه با آن غذا خوردهراست خود را 

ز ئدر ايران بسيار حا 5،چنان كه در متون تعليمي ديني اين دوره توصيه شده بود راست هم
كردند و  ايرانيان براي غذا خوردن، از سه انگشت دست راستشان استفاده مي. اهميت بود

هاي  گويا از اين روي كه از دست چپ بنابر آموزه ؛كردند ستفاده نميالامكان از دست چپ ا حتي
شد؛ در مجالس رسمي و معتبر، برداشتن غذا با  هاي دفع استفاده مي ديني براي طهارت اندام

شد و حتي اهل آداب در تمام مدت غذا خوردن سر  ادبي تلقي مي دست چپ در سر سفره، بي
در تفكر ديني  6.كردند شان پنهان مي يا زير بازوي راستسفره، دست چپ خود را لاي درز قبا 

سمت راست بدن بر سمت چپ مقدم بود و ايرانيان نيز به همين ترتيب همواره سمت راست را 
شستند و به كار  براي غذا خوردن دست راست را مي. انگاشتند در كارهاي روزانه برتر مي

ها براي تطهير مقدم بود؛ در هنگام راه  امكه در وضو و غسل، سمت راست اند بردند؛ چنان مي
آب دهان خود را به  گرفتند و معمولا مت راست قرار ميتر در س تر و محترم رفتن، افراد بزرگ

  7.ريختند سمت راست خود نمي
شد كه  هاي بلند و انبوه داشتند و خوردن غذا با دست باعث مي اين كه ايرانيان متدين ريش

شان بچسبد، بستر ايجاد برخي اجزاي رفتاري در هاي غذاها بر ريش مقداري از خردههمواره 
بعد از غذا،  ها، رسم بود كه حتما فع اين خردهبراي ر: گرديده بود هفرهنگي تغذي همجموع

ها پس از صرف غذا با  و پس از آن تا مدت 8ليمو سر بكشند مركب از آب قدحي شربت، معمولا
                                                 

1. Masse, 2/356 
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ين حركت كه ا ز بالا به پايين دست بكشند چنانبه ريش و سبيلشان ا راست مكررادست 
  1.دار تبديل شده بود ايرانيان ريش ههم وسواسي به عادت تقريبا

با سر برهنه يا در حالت ايستاده آب . شد هاي ديني لحاظ مي در نوشيدن آب نيز رعايت
به قبله  شد كه رو گفته مي آب بخورند حتما نوشيدند؛ اگر ناچار بودند در هنگام غروب نمي

نوشيد، بر امام  كسي كه آب مي. بريزند بايستند و چند قطره آب پشت سرشان براي مردگان
ها وقتي كسي  در مجالس و ميهماني. كرد فرستاد و و يزيد را لعنت مي سلام مي) ع(حسين 

خواست نوكري را براي آوردن آب صدا كند يا از كسي بخواهد كه قدح آب را به او برساند، با  مي
رسم بود كه در هنگام آب نوشيدن در مجالس، كودكان . »!لعنت بر يزيد«: گفت صداي بلند مي

و اين از معدود مواردي است كه در فرهنگ سنتي  2ترها مقدم بدارند ترها را بر بزرگ و كوچك
  .شدند ترها مقدم داشته مي ترها بر بزرگ ايراني، كوچك هپدرسالاران

  
ديني نيز  هبرخي باورهاي عاميان .به تكريم مواد غذايي اي ديني و مذهبي ناظر آموزه

هاي برنج را كه بر زمين  دانه: شد سبب تكريم و حرمت نهادن به برخي از مواد غذايي مي
نقش بسته است؛ نان را » هواالله قل«گفتند كه روي هر يك آنها  كردند و مي افتاد لگدمال نمي مي

افتاد  هاي نان را كه بر زمين مي بريدند؛ و تكه ميكردند و آن را با كارد ن سخت تكريم مي
خوردند  نهادند؛ به نان و حرمت آن سوگند مي بوسيدند و در شكاف ديواري مي داشتند، مي برمي
) ع(كه به نمك و سركه نيز از جمله از آن روي كه آن را جزو غذاي افطار علي  چنان
  3.خوردند دانستند قسم مي مي

هاي دين بنياد  ثير آموزهأهاي ت يكي از بارزترين جلوه. سلمانانهمسفره نشدن با غير م
نگام صرف كاسه شدن با غيرمسلمانان در ه سفره يا هم هم هايي ايرانيان در مسأل در رفتارهاي غذ

اند به اين  نويسان و ناظران غربي كه از ايران بازديد كرده سفرنامه ههم غذا بوده است كه تقريبا
، از غذا خوردن با غيرمسلمانان در يك ظرف 4در متون تعليمي عصر صفوي .اند نكته پرداخته

                                                 
: سـاختند، نـك   هاي غذاي چسبيده به ريش در اين دوره مي خرده ههايي كه رندان دربار ها و لطيفه براي شوخي.  1

  .153 ،فيودوركورف
  Masse, 1/225;2/276, 281.؛ 66 ،هدايت: نك.  2
  .Masse, 1/217; 2/362,n.2؛86، 81، 74، 68، 66هدايت، : نك.  3
  .227 ،مجلسي: نك.  4
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سفره شدن با  كاسه شدن يا حتي هم رو، بسياري از ايرانيان به شدت از هم نهي شده بود و از اين
كردند و معتقد بودند كه تماس دست غيرمسلمانان  غيرمسلمانان در هنگام صرف غذا پرهيز مي

بسياري از ايرانيان در ظرفي كه يك غيرمسلمان در آن غذا خورده  1.كند با غذا، آن را نجس مي
خوردند، از  اي از آن را كنده بود نمي خوردند، از ناني كه يك غير مسلمان تكه بود، غذا نمي

غذاي آنان لب و دست  هماند كردند و حتي خادمان خانه به پس دست آنان غذايي قبول نمي
چنان كه كمپفر متذكر  اين در حالي است كه هم 2؛ريختند مي زدند و همه را پيش سگان نمي
البته اين  3.مائده، غذاي اهل كتاب بر مسلمانان حلال بوده است هسور 5 هبنابر آي ،شده

در تهران قاجاري، ظرفي را كه يك  ؛ در حالي كه مثلا4پرهيزهاي شديد در همه جا يكسان نبود
شكستند مگر ظروف  دانستند و مي بود، نجس ميغيرمسلمان در آن چيزي چون چاي نوشيده 

گاه در جايي ديگر مثلا در پازوار بابل تا اين  5،دانستند مسي كه آنها را قابل تطهير مجدد مي
شد كه ايرانيان در  در عين حال، تمام اين تعصب ديني باعث نمي 6.گرفتند حد سخت نمي

اي براي رفع اين مشكل  رانيان تدبير ويژهاي 7.نوازي و اطعام غيرمسلمانان كوتاهي كنند ميهمان
پاچه  رسيد، ايرانيان دست انديشيدند؛ در واقع هر گاه يك غيرمسلمان، هنگام صرف غذا سر مي

نوازي ايراني در  شدند، زيرا از يك سو، دعوت نكردن او به سفره، با اصول آداب و ميهمان مي
ث رنجش ميهمانان مقيد و متعصب تعارض بود و از سويي ديگر، حضور او در سر سفره باع

هر چند . خوردند زد، ديگران ديگر از آن غذا نمي مسلمان مي شد و اگر او به غذايي دست مي
اي بياورد و براي رعايت حال ميهمانان بر سر سفره حاضر  ممكن بود فرد غيرمسلمان بهانه

قدح شربت  نشود، در صورت حضور وي بر سفره، ميزبان بدون درنگ يك ظرف غذا و يك
كشيد تا  كرد و خودش براي او به مقدار زياد غذا و خورش مي جداگانه را به او تعارف مي

گاه با احترام بيشتر براي او . ميهمان غيرمسلمان، ضرورتي پيدا نكند كه براي خود غذا بردارد
ي چيده ديدند يا حتي ميزي با غذاها ها تدارك مي اي جداگانه و كامل از غذاها و شربت مجمعه

                                                 
  .110- 103، 51-51 ،دو مورگان: ؛ نيز نك113: ؛ ويلز همان205؛ تانكواني 39كارري : نك.  1
  .152،173 ،؛ اوليويه39؛ روزن 113، ؛ ويلز90 ،پولاك.  2
3  . لٌ لَكمُو طعَامح الذينَ اُوتوا الكتاب.  
  Gmelin 209-210:نك.  4
  .1/332 ،دالماني.  5
  .26 ،سرنا.  6
  .اوليويه، همانجا.  7
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به اين ترتيب، ميهمان غيرمسلمان، از اين پذيرايي . نهادند شده به سبك فرنگيان در پيش او مي
   1.كرد شد و به سبب پرهيز دينيِ ديگران، رنجشي احساس نمي آميز خشنود مي احترام

اي و  احاديث و روايات حفظ الصحه. هاي ديني مذهبي ناظر به ترجيحات غذايي توصيه
خوردن مواد  ههاي گوناگون دربار ياري وجود دارد كه در انبوهي از آنها به توصيهطبي شيعي بس

تفصيل پرداخته شده است و ترديدي  غذايي مختلف و ذكر خواص و منافع هر يك از آنها به
مردم نيز حضور داشتند و آنچه پژوهندگان  هنيست كه بسياري از آنها در ذهن و زبان عام

اند، تا حد قابل توجهي در همين  باره از زبان عوام آورده ر خود در ايندر آثا  عاميانه  فرهنگ
ويژه با رويكرد اخباري علما و محدثان عصر صفوي و  هادبيات تعليمي روايي شيعي ريشه دارد، ب

ها و شمار دفعات جويدن هر  تعداد لقمه هبعد از آن كه شمار بزرگي از اين روايات، حتي دربار
اما كمبود شديد اطلاعات مضبوط تاريخي، بررسي و . ليمي ديني آمده بودتع هلقمه در برنام

اين كه آنها تا چه  هويژه دربار هها را ب تعيين ميزان تقيد عملي مردم عادي جامعه به اين توصيه
شده را به سبب خواصي كه در اين متون گفته شده بود، در  حد غذاها و مواد خوراكي توصيه

هايي از اين دست، بيشتر به  توصيه. سازد دادند، غيرممكن مي خود قرار مي هغذايي روزان هبرنام
و در شمار كمتري از امامان ديگر آورده ) ع(و امام صادق ) ع(، امام علي )ص(نقل از پيامبر 

كند؛ به بيماران برنج  سيب داروي تب است؛ برنج بهترين غذاست و زندگاني را دراز مي: شد مي
 افزايد؛ ماست را بايد كند؛ كدو دانش را مي دل را نرم و ديده را گريان ميبدهيد؛ خوردن عدس، 

خورد تا اثر بد آن خنثي شود؛ كسي كه غذايش را با نمك آغاز كند، ) تخمي خوشبو(زنيان  با
كند؛ خوردن غذا را با شكر خاتمه  خداوند هفتاد مرض از جمله جذام و برص را از او دور مي

ايي است كه خداوند از بهشت براي پيامبر فرستاده؛ انار بهترين هريسه غذ/ دهيد؛ هليم
شماري  .2...راند و  كند و شيطان را از دل مي آن رنجي را از انسان زايل مي ههاست و هر دان ميوه

نيز آورده و به  3هاي ايراني خوراكدر كتاب ) .ه1303متوفي (از اين روايات را نادر ميرزا قاجار 
چنان كه  هر چند ممكن است گفته شود اين گونه روايات، هم. ه كرده استها توصي رعايت آن

هاي  هاي شازده در مورد نادر ميرزا ذكر شد، بيشتر مورد توجه طبقات بالاي جامعه و آشپز
ليد توان حدس زد كه چون اكثر اين مواد غذايي توصيه شده، در ايران تو قاجاري بوده است، مي

                                                 
  .82 ،؛ لايارد96-95؛ پولاك، 209 ،تانكواني.  1
  .185-17/2 ،؛ حرعاملي283؛ ابن بسطام 565 -2/183برقي : براي تفصيل نك.  2
  .يگرو جاهاي د 113، 64، 51، 49، 39، 37، 29، 26، 15-14نادر ميرزا، .  3
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ارزان براي مردم عادي نيز قابل  دتا در سطحي وسيع و نسبتاشدند و به اين سبب قاع مي
غذايي  هتوان چنين انگاشت كه بخشي از مردم عادي جامعه در برنام دسترسي بودند، مي

در واقع چون رژيم غذايي . اند كرده هاي ديني از اين دست هم توجه مي شان به توصيه روزانه
 ده بود، و اين مواد خوراكي عمدتاين روايات آمشد كه در ا ايرانيان شامل بيشتر مواردي مي

مردم از مصرف  هاند، بررسي انگيز اسلامي بوده - توليدات بومي و غذاهاي رايج فرهنگ ايراني
صراحت نشان دهد كه  هآنها در تغذيه غيرممكن گرديده است مگر در مواردي كه گزارشي ب

ه و آنان، صرفا برحسب خواص يا ثوابي اي نبود برخي از اين غذاها در رژيم غذايي معمولي عده
  .اند كرده كه اين احاديث براي آن غذاهاي خاص، معين كرده، از آنها استفاده مي

  
  حلال و حرام در تغذيه

بيشتر مردم عادي جامعه، دستورات فقهي مربوط به . ها حلال و حرام در استفاده از ظرف
خوردن و آشاميدن در ظرفهاي . كردند يحرمت و حليت غذاها را در رژيم غذايي خود رعايت م

رو مردم ايران، اغلب از ظروف چيني،  و از اين 1زرين و سيمين بنابر شريعت اسلام، جايز نبود
با اين حال،  2،كردند سفالي يا مسي براي نگهداري مواد غذايي و خوردن غذا استفاده مي

كردند كه توان مالي  پيروي ميگفته است فقط كساني در ايران از اين دستور شرعي  3تاورنيه
توضيح داده،  4كه پولاك اند و چنان خريد و استفاده از ظروف زرين و سيمين را نداشته

هايي شرعي نيز در ميان اغنيا براي حفظ ظاهر شرع در عين استفاده از اين ظروف معمول  حيله
اق قاشق نباشد، ولي با ساختند كه مصد دار مي اي را سوراخ هاي نقره بود، از جمله آن كه قاشق

  .توانستند غذا و شربت را هم بزنند آن مي
در مورد حرمت خوردن گوشت خوك تقيد و تعهد بسيار زياد و حتي . غذاهاي حرام

گفته كه مردم روستايي در همدان به هيچ وجه  5ليث - فوربز. آميزي گزارش شده است وسواس
 6،به گزارش بنجامين. ت يا كرايه بدهندحاضر نشدند ظرفي براي پختن گوشت خوك به او امان

                                                 
  .30 -29 ،مجلسي.  1
  .145 ،كارري.  2
  .619 تاورنيه، . 3
  .110پولاك،.  4
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يك بار كه آشپز سفارت آمريكا در ايران غذايي با گوشت خوك پخته و بدون آن كه به 
مستخدمان ايرانيِ سفارت اطلاع بدهد، غذا را براي آنها حاضر كرده بود و آنان پس از صرف غذا 

آور خوردند تا غذا را  تهوعويي متوجه ماجرا شدند، كتك مفصلي به او زدند و بعد هم همگي دار
كه يك بار وقتي براي  1حتي گفته شده. بالا بياورند؛ آن گاه به حمام رفتند و غسل كردند كاملا

هاي قصه يك خوك بود، يكي از  شد كه يكي از شخصيت اي نقل تعدادي از مسلمانان قصه
م خوك آمده، هايش را گرفت و مجلس را ترك كرد و گفت چون در قصه نا حاضران، گوش

هايي از اين دست و شدت تقيد ايرانيان مسلمان به  ممنوعيت 2.هايش نجس شده است گوش
به ايرانيان  3،خاويار آنها حرام بودن ماهيان خاوياري و طبعادر كنار باورهايي مشابه به  هاآن

هاي  اليتداد كه فع ويژه ارمنيان و نيز برخي فرنگيان ساكن در ايران امكان مي هغيرمسلمان، ب
. مربوط به شكار و صيد اين جانوران را به صورت كمابيش انحصاري در اختيار خود داشته باشند

گيران سواحل غيرايراني خزر نيز چنين فرصتي براي صيد ماهيان خاوياري  كه براي ماهي چنان 
 رعاوش نيز كه به باور آنان، شافراد متدين در ايران از خوردن گوشت خرگ. مهيا بوده است

 در ميان همگان يكسان نبود و مثلابا اين حال ميزان اين تقيدها  4،كردند مكروه بود، امتناع مي
 5.كردند حتي خوك اجتناب نمي اني از خوردن گوشت خرگوش يا بعضابرخي عشاير و قبايل اير

م، حتي  1877/ هـ 1294گفته است كه در هنگام شيوع طاعون رشت در  6سرنا 5.كردند نمي
به زعم او رژيم غذايي آنها . ايي ساكن در رشت، به بيماري دچار نشد و نمرديك ارمني يا اروپ

گير مصون نگه دارد، در حالي كه مسلمانان رشت  بود كه توانست آنان را در برابر بيماري همه
در مورد . ها تجمع كرده و به آنها پناهنده شده بودند متحمل تلفات بسيار شدند كه در زيارتگاه
اين است كه سندي در   توان به طور قطع نظر داد، ولي نكته حليل سرنا نمياين گزارش و ت

مورد توجه سرنا، تعبيري ديني كرده  هدست نيست كه نشان دهد مردم رشت از اين قضي
اي كه بسياري از پناهندگان بدو در كنارش جان سپردند از اعتبار افتاد  باشند، يعني نه امامزاده

                                                 
1. Wilson, 225 ؛  Masse, 1/206,n.2 

هدايت، صـادق  : السحري داشته باشد، نك توانست خواص باطل قولي كه بنابرآن، خوردن گوشت خوك مي: قس.  2
  Masse, 2/317؛ 84 :همان
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  .1/324، دالماني.  4

 5 .Malcolm 2/432. 
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از  –خوردند  كه گوشت خوك مي –ه به اين كه ارامنه و فرنگيان و نه مردم مسلمان با توج
  .طاعون نمردند، به فكر خوردن گوشت خوك افتادند

ايرانيان كه فرنگيان را نجس  همواد غذايي جديد و وارداتي از فرنگ نيز اغلب در فاهم
كت بلژيكي ، يك شرهـ 1315ـ  1314 در قاجاريه، هدر دور. رفت دانستند، حرام به شمار مي مي

برداري به اين كارخانه  بهره هسيس كرد، اما غوغاي عام اجازأقندي در كهريزك تهران ت هكارخان
كردند، توليد قند در  ، چون تجار ايراني از خارج قند وارد مي1المورخين به گزارش ملك. نداد

در اين قند  كه» در ميان مردم شهرت دادند«از اين رو . زد داخل كشور به تجارت آنان ضرر مي
. »اند كارگران كارخانه، خارج مذهب«علاوه،  برند و به بلژيكي استخوان حيوانات مرده به كار مي

تر از قند  با قيمت ارزان» روسي«و سرانجام، ورود قند ماند  نتيجه بيمبارزات گروه بلژيكي 
در حالي كه در  2،ها در ايران، طرف بلژيكي را ورشكست و از صحنه خارج كرد بلژيكي هكارخان

با اين كه در . رفت و توليد دست كارگران غيرمسلمان بود قند روسي هم همان مواد به كار مي
اين مورد بخصوص، معلوم است كه بيش از اعتقادات ديني مردم، روابط مالي نخبگان سياسي و 

يي هست ها گزارش ؛غذايي بوده هپاك و نجس بودن يك ماد هكنند ها تعيين تاجران قند با روس
ها بعد نيز برخي  تا مدت 3،توليد قند سفيد هدهد به علت وجود شايعاتي درباره نحو كه نشان مي

  4.خوردند دانستند و به جاي قند با نبات چاي مي متدينان ايراني قند را نجس مي
ها، به  ها و آشاميدني خوردني هترين منع و تحريم ديني دربار اما مهم .خواري حرمت شراب

. آمده است 5شد كه نهي از شرب آن به صراحت در متن قرآن شراب مربوط مي نوشيدن
فرهنگي وسيع و بسيار مفصل  هخواري در جوامعِ غيرمسلمان، يك مجموع چنان كه شراب هم

هاي اسلامي و از جمله در ايران نيز به همان  پديد آورده است، منع و تحريم شراب در سرزمين
در واقع . اي فرهنگي گرديده است تفاوت، موجب پديد آمدن مجموعهم سياق، اما با اجزايي بعضا

كردند، به هر روي با اجزاي  شمار بزرگ كساني كه فارغ از اين تحريم ديني، شرب خمر مي
ترس از «اند، اما علاوه بر آن، چون اين كار بايد در خفا و با  خواري عجين بوده فرهنگي شراب

                                                 
  .192، 124،المورخين ملك.  1
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نگي متنوع ديگري نيز در بستر اين تحريم ديني براي گرفت، اجزاي فره صورت مي» محتسب
  .خواري شكل گرفت شراب

شده و اين  ها در آن توليد مي ايران سرزميني بوده است كه از ديرباز انواع گوناگوني از شراب
مورد  هاسلامي و از جمله در دور هتر در دور روند توليد هرچند در مقياسي به مراتب كوچك

تجاري، هم در سطح مصرف خانگي ادامه داشته و شراب شهرهايي چون  بحث نيز، هم در سطح
شيراز و قزوين و نيز كرمان، اصفهان و همدان، و گيلان و مازندران و استرآباد بسيار معروف 

آن در عصر صفوي را شرح داده است،  ههاي ايران و طرز تهي كه انواع شراب 2تاورنيه 1.بوده است
انداختند؛ آنها مقدار  هاي خود شراب مي مسلمان، مخفيانه در خانهگفته كه برخي از متمولان 

ها،  خواهند براي چند ماه مصرف شخصي و ميهماني اين كه مي هخريدند به بهان زيادي انگور مي
كه  4بي خانم استرآبادي بي 3.ساختند انگور كافي ذخيره داشته باشند ولي با آنها شراب مي

را شرح داده نيز  - اواخر عصر قاجار - روزگار خود هخوار ابتفصيل، رفتارهاي مردان شر به
خلر  هشراب همدان، مي ناب اصفهان، چكيد: برشمرده است هاي ممتاز رايج در ايران را شراب

، 5اردبيل، عرق مصطكي و زنجبيل، عرق مرندي، رام هشيراز، خمر خرماي اهواز، جوهر دو آتش
ميزان رواج مصرف شراب در ايران  هدربار. اسپانياك و 8، كنياك بردو7شامپاين/ ، شامپه6برندي

ميزان رواج  هاند دربار برخي ناظران غربي سعي داشته. توان قاطعانه اظهار نظر كرد ايران نمي
 13اي به تاريخ   ادوارد برجيس در نامه هاي آماري ارائه كنند مثلا ، حدسخواري در ايران شراب
در منازل مردم تنگدست، سقف «: ته گفته استم كه از تبريز براي برادرش نوش1837اكتبر 
ماند، بخش  تازه مي كه تقريبا در طول زمستان كاملا پوشيده از انگور است ها معمولا خانه
كنم دو سوم طبقات  فكر مي. كنند اي از اين انگورها را براي توليد شراب استفاده مي عمده

هرچند به اين جسارت برجيس  9.»ندنوش نوشند و يك سوم نمي متوسط و بالاي ايران شراب مي

                                                 
  .228 -225؛ ويلس  141-140ليث  -؛ فوربزGmelin 254-255؛ 153؛ كارري 658، 77تاورنيه : نك.  1
  .338-336تاورنيه، .  2
  .165اوليويه : ؛ نيز نك659 همو،: نك.  3
  .72-68 ،خانم  بي استرآبادي، بي . 4

5. Rum. 
6. Brandy. 
7. Champagne. 
8. Bordeaux Cognac. 

  .48 ،برجيس.  9
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خواران اعتمادي نيست، ولي تعابير ديگر گزارشگران نيز قابل توجه  برجيس در دادن آمار شراب
شود كه هرگز به عمر خود شراب نخورده  گفته كه كمتر كسي در ايران پيدا مي 1شاردن: است
در همان زمان  3ه دولنددولي. خواري سخن گفته است از افراط ايرانيان در شراب 2تاورنيه. باشد

گفته در سراسر ايران از ايروان تا شيراز، هيچ  - كه همراه تاورنيه در ايران سياحت كرده –زمان 
 ز ايرانيان به طور علني و تقريبابسياري ا 4،به تعبير فرانكلين. كمبودي از حيث شراب نيست

ميان عشاير نيز مصرف در . نوشند، جز متدينانِ استوار آنان در خلوت منازل خود شراب مي ههم
براي يك بيمار رو به موت قدري شراب درخواست كرد  5گرچه وقتي بيشوب. شراب رواج داشت

اند  گفته 6شود، دولوري و سيلادن كرد به او گفتند در سراسر قلمرو بختياري شراب يافت نمي
آن شود كه در صورت دسترسي به شراب، از نوشيدن  ها پيدا مي كمتر كسي در ميان بختياري

! شان را براي يك بيمار محتضر حرام كنندخواستند، شراب ها نمي راً بختياريظاه .نظر كند صرف
شرابي در كار نيست  اند، در ايران، رسما تصريح كرده اين نويسندگان هچنان كه هم در واقع هم

ولي عملاً دسترسي به انواع مختلف و مرغوب آن حتي در روستاهاي دوردست هم كار دشواري 
هاي اين ناظران،  گزارش 8.اند بند تحريم شراب نبوده و ايرانيان در عمل چندان پاي 7بوده استن

شاهان، درباريان،  –ناظران، بيشتر به رواج و مصرف بالاي شراب در ميان طبقات بالاي جامعه 
هاي  اشاره دارد و گزارش _ها، حكام و كارگزاران حكومتي و نوكران و سربازان آنها ها، خان ارباب

خواري طبقات پايين جامعه بسيار كمتر است؛ ضمن آن كه بنابراين اسناد،  جع به شرابرا
رودي متي كه در كتاب  9.مصرف شراب در شهرها بسيار بيشتر از مناطق روستايي بوده است

خواري  به شراب الباخواري ايرانيان را گرد آورده، نيز غ انبوهي از شواهد شراب 10جويي لذت

                                                 
1. Chardin, 4/69-70. 

  .640 ،تاورنيه.  2
  .17 ،نددول . 3
  .53-52 فرانكلين، . 4
  .77بيشوب، .  5
  .1/74، دولوري و سيلادن.  6
  .141 -140ليث  -فوربز: نك.  7

8. Jackson, 52. 
 ؛ ويلز477؛ پولاك 77-75،  حكومت نادرشاه؛ فلور،    Olearius, 1/239 ؛Chardin, 3/215-218: نك .9

356 -357.  
10. Matthee, 37-95, 177-206. 
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اداني و اعالي «كيد كرده كه در ايران أت 1ه پرداخته است با اين حال، ويلسطبقات بالاي جامع
  2.»اند در صرف شراب بسيار مصر و مسرف

  
   كنندگان هاي مصرف گرايش ، برنهاد حرمت شرعي شراب و»نوشي نهان«فرهنگ خرده

كه  بوده است» نهان نوشي«خواري مسلمان،  فرهنگي شراب هيك جزء فرهنگي بارز در مجموع
  :كيد بوده استأفارسي مورد ت ههمواره در ادبيات رندان

  3؛كنند تعزير مي/ پنهان خوريد باده كه تكفير
  4حد بخوري خوري آشكار، حد خواهي خورد         آن به كه نهاني مي بي گر مي

ها و حد خوردن شرعي براي  هرچند افراد صاحب مقام و طبقات بالاي جامعه در خطر مجازات
ولي وجاهت ديني و لزوم حفظ  5،شدند مالي مي هاري نبودند و حداكثر متحمل جريمخو شراب

شد و  در خفا انجام مي دعوت به ضيافت شراب معمولا. كرد نوشي مي ظواهر، آنها وادار به نهان
ها بود و  گساري در خلوت اندرون خانه محل مي. خواندند تنها دوستان نزديك و محرم را فرا مي

ندكي از خادمان مورد اعتماد خانه شاهد اين مجالس بودند كه با رقص و طربي هم فقط تعداد ا
 7.آوردند هاي رسمي خانوادگي هرگز شراب بر سر سفره نمي ، وگرنه در ميهماني6همراه بود

كاري از  متظاهران به دينداري حتي از بر زبان آوردن نام شراب اكراه داشتند و براي پنهان
ااهلان راهي به مقصود نبرند كردند تا در ميان حاضران، ن ي آن استفاده ميهاي مستعار برا نام

، كنايه از شراب »چايِ سرد نوشيدن«، يا »گوشت عندليب خوردن«السلطان،  ظل هدر خان مثلا
بته متظاهران به منان و الؤهاي جمعه و ايام رمضان نيز كه لازم بود م در شب. 8خوردن بود

و افراد صاحب مقام و بزرگان بازار و جز آنها، در مساجد و مراسم  مقامات دينداري، مخصوصا
ترسيدند بوي آن  شد، زيرا مي ترك مي خواري در نهان نيز تقريبا عبادي شركت كنند، شراب

                                                 
  .32 ويلس،.  1
  .186 ،وقايع اتفاقيه؛ 297 ،سرنا: درباره شرابخواري زنان ايراني، نك.  2
  .200 ،حافظ.  3
  .ابوالقاسم حالت.  4

5. Drouville 2/22 
  .97؛ پولاك 146فيودوركورف، .  6
  .350 ،ويلز.  7
  .169 ،اسپاروي: نك.  8
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شان سازد مگر آن كه  منان از دهان برآيد و رسواؤويژه در هنگام مصافحه و معانقه با م هب
اين حرمت شرعي و ترس از  1.ثربخش، آن بوي را زايل كنندتوانستند با دارو يا شربتي ا مي
آبرويي و نيز اجبار ايرانيان به نهان نوشيِ محتاطانه، از نظر بهداشتي و سلامت، تا حدي به  بي

هاي ايرانيان را مورد مطالعه قرار داده، معتقد  ها بيماري كه سال 2پولاك. كرد ايرانيان كمك مي
و جنون ) سيروز(رد ابتلاي ايرانيانِ روزگار وي به تشمع كبدي بوده است كه اندك بودن موا
خوردند  خواري، به اين علت بوده است كه آنان شراب را با وقفه مي خمري، با وجود رواج شراب

هاي ايراني، چنين امكاني فراهم نبوده و در  نوشي بودند و هميشه در خانه چون ناچار به نهان
  .شده است بسيار كم يا متوقف ميبرخي ايام مقدس نيز شرب خمر 

يافتند، چه بسا كه  نوشي توفيق نمي خواران ايراني هميشه در اجراي دقيق قواعد نهان شراب
رسيد و رد كردن او ممكن نبود و  رتبه يا روحاني درمي ناگهان ميهماني ناخوانده يا مراجعي عالي

غالب ايرانيان در اين موارد آن  هانبه. يافتند خواري توجيهي مي براي اين شراب ستآن گاه باي
اند از آنجا كه گفته  ناچار اندكي شراب نوشيده هبود كه به سبب بيماري، به تجويز طبيب، ب

ييد و أو البته كه گرفتن ت 3،اشكالي ندارد دكي از شراب به عنوان دارو، شرعاشد مصرف ان مي
  .گواهي طبيب در اين مورد براي اغنيا كار دشواري نبود

كيدي كه بر حرمت و نجاست آن در شرع شده بود، برخي أت ههراً نوشيدن شراب با همظا
آنان به جاي خود بود،  هداشت و نماز و روز ض ديني ديگر بازنميينوشندگان را از اجراي فرا

خوردند و سحر، دهان خود را  ها تا سحرگاهان عرق مي كه گيلانيان، شب 4چنان كه گفته شده
جالب آن كه، بسياري از . رفتند راي نماز جماعت صبح به مسجد ميكشيدند و ب آب مي
خواران ايراني، در حين نوشيدن، با كمال دقت و وسواس نگران و مراقب بودند كه مبادا  شراب
شد، نجس  شان بريزد، زيرا هرچه را كه به شراب آلوده مي اي شراب به لباس يا فرش قطره
كه برخي  6،حتي گفته شده 5.كردند و طاهر ميشستند  دانستند و بايد آن را مي مي

                                                 
  .448 ،پولاك: نك.  1
  .449 پولاك،.  2
  .Drouville, 2/22؛230فيودوركورف،: نك.  3
  .الدوله اكبرخان زعيم از قول علي 388باستاني پاريزي، : نك.  4
  .447 ،پولاك.  5
  .273، بروگش: نك.  6
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كردند تا از تماس مستقيم  اي كاغذ يا نان بلند مي شراب را با تكه هخواران در شيراز، پيال شراب
  .شراب نجس شود هشان با تماس با پيال با آن پرهيز كرده باشند، مبادا كه دست

مسلمان به منازل و محلات  خواري با دردسر كمتر، آن بود كه ايرانيان راه ديگر شراب
شهرهاي  هدر هم تقريبا. كه در توليد و مصرف شراب تقريبا آزاد بودند هاي ديني بروند اقليت

بزرگ ايران و حتي برخي روستاها، ارمنيان يا يهودياني ساكن بودند كه شراب بسازند و نيازهاي 
البته در  1.مانان شارب خمر باشندنوشي پذيراي مسل ايرانيان مسلمان را نيز برآورند يا براي نهان

مورد شهر اردبيل كه نزد صفويان بسيار مقدس بود گفته شده كه در آن شهر شراب 
خواران  در اصفهان، شراب 2.انداختند و ارامنه نيز بناچار در بيرون شهر شراب مي ساختند نمي

جلفا علاوه بر فروش قاچاق   هارامن. اند جلفا بوده همحل هايراني، مشتري يا ميهمان هميشگي ارامن
هاي خود نيز از  هاي مشتريان مسلمان، در خانه شراب و ارسال آن توسط دلالان به خانه

و  3لوليدند ها مي جلفا هميشه پر از مستاني بود كه در كوچه  هكردند و محل مراجعان پذيرايي مي
  4.خاستند كشي و ضرب و جرح و نزاع برمي چه بسا در حالت مستي به عربده

خواري در ايران در حالي بود كه هم مجريان نظامات حسبه و در ادوار متاخرتر،  رواج شراب
پليس و هم روحانيون و ملاهاي هر شهر و ناحيه با تكيه بر عوامل اجرايي خود، اگر مستي را 

 ويژه سوء ههايي براي كنترل شرب خمر و ب كردند و مكررا احكام و فرمان يافتند، مجازات مي مي
هاي ديني از آزادي نسبي توليد و مصرف شراب در  ايرانيان مسلمان و اقليت هدو جانب هاستفاد

در «رسيد كه محتسبان،  از جانب حكومت فرمان مي. شد هاي ديني، صادر مي محلات اقليت
خمور و مسكرات و اجراي حدود و تعزيرات، شرايط  هو مبتدعان و اراق... منع و زجر فسقه 

... آب و باب سازند و  وار، بي العشرت شاربان شراب را سراب به جاي آورند، بيت اهتمام تمام
اميركبير نيز در اوايل عصر ناصري، يك  5.»كشان را غرق بحر حيرت كرده، تاديب نمايند عرق

. حاكمان ايالتي و محلي نيز گاه در اين امر كوشا بودند 6.بار به منع فروش شراب فرمان داده بود
فرمان داد كه هر كس را در كوچه و بازار و  هـ 1293لدوله حاكم شيراز، در ا احتشام. بودند

                                                 
1. Chardin 7/411 ؛ 17دوليه دلند ؛ 228  ،ويلس؛  Drouville, 1/91, 111-112. 
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نويسان انگليس  به گزارشِ خفيه. خورده ببيند، بگيرند و به حضور او ببرند شهر، مست و شراب
الحكم، گرفته به حضور  چندين مرتبه، هفت، هشت نفر را حسب«، 1در ولايات جنوبي ايران

اند؛ ثالث، مهار كرده  هاي آنها را دوخته اند؛ ثاني، دهن چوب بسياري زدهاند؛ اول هر يك را  برده
اند كه عبرت الناس باشد؛ با اين وجود، هر از يك روز دو روز، يك نفر  در كوچه و بازار گردانيده

آيد كه  روشني برمي از اين گزارش به. »شود برند، همين نسق رفتار مي گيرند، به حضور مي را مي
هاي دولتي كه بسيار بيشتر از حد تعيين شده در شرع هم بود، براي كنترل عادت  تحتي مجازا

م، كنت 1879/ هـ 1295دو سال بعد از اين، در . خواري، كارساز نبوده است ايرانيان به شراب
 هكتابچ«قوانين معروف به  هناصري، در مجموع هپليس دارالسلطن هدومونت فرُت، رئيس ادار

خواري ايرانيان آورده است كه با وجود حرمت شراب در شرع اسلام و  شراب هدربار» قانون كنت
خواري  ، مردم از شراب...شلاق و  ههاي عقلاني و راي عقلا و علما، حد هشتاد ضرب استدلال

از . دارند و حتي اگر مرتكبين اين عمل را هشتصد تازيانه بزنند، مؤثر نخواهد افتاد دست برنمي
خواري، قيمت آن را بالا  كه دولت براي كاستن از تمايل مردم به شراب كردپيشنهاد  وي رو اين

 هواسط هالحال، ب ناس يعني متوسط هعام«گمركي سنگيني براي آن وضع كند تا  هببرد و تعرف
دهد  وضوح نشان مي اين عبارات به 2.»از شرب آن منع شوند عدم بضاعت و قدرت و تمكن، قهرا

اند و در عصر قاجاري  نوشيده ايراني نيز در حد افراط شراب مي هامعكه عوام و طبقات پايين ج
در وظايف پليس قاجاري، در فرمان . درآمد هم بوده است شراب ارزان و در دسترس مردمان كم

خواري كنند،  كيد شده بود كه كساني كه در منازل يهوديان اقدام به شرابأم نيز ت1911 هفوري
  3.شوند مجازات مي

خود در بازداشت و تنبيه مستان و برهم زدن  هو متنفذان ديني محلي نيز به نوبروحانيون 
اين  4.رفت در آنها بساط شرب خمر چيده باشند، سخت كوشا بودند مجالسي كه گمان مي

شد  فروختند نيز مي هاي ديني كه به مسلمانان شراب مي ها شامل حال اقليت ها و مجازات تنبيه
اكبر فال اسيري از علماي شيراز، با ديدن يك  ، آقا سيد عليهـ1298در رمضان  كه مثلا چنان

يهودي كه ظرفي عرق به منزل يك مسلمان برده بود، بر منبر رفت و حكم قتل يهوديان را 
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فروشي و مطربي در  حكومت و اعلام اين كه يهوديان حق شراب هصادر كرد و تنها با مداخل
  1.ي بزرگ خاتمه يافتشيراز را ندارند، اين بلوا

  
  غذايي ههاي ديني و برنام ها و موقعيت مناسبت

هاي جشني يا  هاي ديني مانند مناسبت مناسبتاز ثيرات هرگونه أترين و بارزترين ت يكي از مهم
روي در خوردن و نوشيدن يا برخي  سوكي، ايجاد برخي تغييرات در روند عادي تغذيه، زياده

ها و  كنندگان در اين مناسبت و پذيرايي از ميهمانان يا شركت پرهيزها در خوردن و نوشيدن
غير از افزايش مصرف انواع . هاي زماني يا مكاني ديني با غذاهاي متنوع و گاه ويژه است موقعيت

ها و  ها، در بسياري از اين مناسبت ها، حلواها و شربت چون شيريني خاصي از غذاها هم
شناسانه  هاي مردم ش ها و تلا گيري پي رسوم است كه معمولاذاهايي ويژه مها، خوردن غ موقعيت
يك غذاي مخصوص با مناسبت يا موقعيتي كه اين  هپژوهانه براي كشف يا توجيه رابط يا تاريخ

  2.سادگي راه به جايي نخواهد برد شود به غذا در آن صرف مي
  

  اطعام عمومي در مناسبت هاي ديني و مذهبي
اول به صورت  هبراي بزرگداشت و آمرزش روح متوفي در درجهاي سوكي  مرگ و مناسبت 

در ايران، پس از مرگ يكي از اعضاي . غذايي روزانه بوده است هعرفي مستلزم تغييراتي در برنام
خانواده، مردم براي تسليت و قرائت فاتحه، مراسم سومين، هفتمين و چهلمين روز، يا برگزاري 

رژيم غذايي خانواده از حالت عادي به  شدند و طبعا ه مييهمان آن خانواددرپي م هاي پي ختم
غذا، مصرف  هدر اين موارد غير از تغيير حجم تهي. كرد حالت پذيرايي از ميهمانان تغيير مي

عادي روزانه معمول بود، افزايش  هغذاهايي چون خرما و حلوا، بسيار بيشتر از آنچه در برنام
اي هر هفته كه كسان مردگان يادشان را گرامي ه شنبه علاوه عصرهاي پنج به. يافت مي
ها و بر سر قبر متوفي يا دم  هاي حلوا و خرما و انجير و جز آنها در گورستان داشتند، با ظرف مي

در  3.اي نثار روح مرده شود كردند تا فاتحه هاي خود از مردم پذيرايي مي ها يا مغازه در خانه
هايي چون عدس  قليان و قهوه، از حاضران با خوراكخواني نيز علاوه بر چاي و  مراسم روضه

                                                 
  .130-129: وقايع اتفاقيه :نك.  1
  .10/386، »جشن«، پور موسي.  2
  Masse, 1/111-112 :نك.  3
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آرد نخود كوبيده با مغز پسته و فندق و بادام و (بوداده، برنج سرخ شده با كره و شكر و قاووت 
اي كه از حج بازگشته بود يا در اعياد ديني و  حاجي هدر مراسم وليم 1.شد پذيرايي مي) شكر

شد كه در اين موارد مصرف  في از غذاها انجام ميمذهبي نيز اطعام ميهمانان با انواع مختل
اين موارد، تغيير در  هدر هم 2.جشني بودن مناسبت بيشتر بود هواسط هها ب ها و شربت شيريني

دار از  غذايي عبارت از افزوده شدن نوعي يا حجمي از غذاهاست نه پرهيزهاي موقت معني هبرنام
تغذيه،  هروزان هه شدن گروهي از غذاها به برنامافزود هاي روزانه؛ ولي طبيعتا خي خوراكبر
اي آييني و ديني در ميان باشد، جاي بعضي ديگر از غذاهاي مصرفي عادي را  آنكه جنبه بي

  .كرده است تر مي تنگ
منان به اطعام ؤهاي ديني كه در آنها م ها و موقعيت وجود تعداد پرشماري از مناسبت

اي  مندي از تغذيه بضاعت و فقرا امكان بهره از مردم بيكردند براي بسياري  عمومي اقدام مي
شد هر روز مجلسي و  ضمن آن كه در هر كوي و برزني مي ؛ساخت مناسب را فراهم مي

  .دعوت و خوردن و نوشيدن رايگان مهيا باشد مناسبتي را يافت كه امكان ورود بي
تر، مرغ، در شهرها و  درآمد هاي كم در عيد قربان، هزاران شتر، گاو و گوسفند و در خانواده

خصوص طلاب مدارس و فقرا و  هشد و گوشت آنها را ميان مردم ب روستاهاي ايران ذبح مي
گذاران نيز براي قرباني كردن در  كردند و بسياري از وقف سرپرست تقسيم مي كودكان و زنان بي
خواري جشني از دست  هو فقرا نيز اين فرصت براي زياد 3دادند اي اختصاص مي عيد قربان هزينه

 هكم در اين روز و چند روز بعد از آن، مصرف گوشت در برنام و به اين ترتيب دست 4؛دادند نمي
ويژه از اين رو كه امكان نگهداري  هيافت، ب شدت افزايش مي طبقات ايرانيان، به هغذايي هم

مصرف  طبيعي است كه اين افزايش شديد(گوشت خام براي مدتي طولاني وجود نداشت 
كنندگان به دنبال  گوشت در يك مقطع زماني كوتاه، عوارض سوئي را نيز بر سلامت مصرف

و ) ع(، تولد علي )ص(در اعياد ديگر اسلامي يا شيعي چون عيد فطر، عيد ميلاد پيامبر ). داشت
 -وعهاي متن گذاران مبالغي براي اطعام فقرا و مساكين با خوراك ران و نيز وقفيعيد غدير نيز خَ

ويژه  هبه همين ترتيب، در ايام عزاداري ماه محرم ب 5.دادند اختصاص مي - نان، گوشت، پلو، حلوا

                                                 
1. Ibid, 1/123-124. 

   . 49ديولافوا : نك . 2
  .164 ،؛ سپنتا237؛ كمپفر 96-95كارري : نك.  3
  .234 ،... ها هاي تلگرافي آخرين سال ؛گزارش pottinger, 11: نك.  4
  .164، ؛ سپنتا336، 3/332، ؛ مهدوي248، ؛ كلانتر ضرابي221 ،»هاي گرگان وقفنامه«: نك.  5
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هاي  ها، تكايا و خانه هاي عام در حسنيه در عاشورا و اربعين و بيست و هشتم صفر نيز بر سفره
ژه در اين وي هشد و ب ران و متمولان و طبقات مختلف نذرگزاران، از عموم مردم پذيرايي مييخَ

  1.ليم مورد توجه بودحنان و  ها حلوا و مناسبت
  

  اطعام عمومي در ماه رمضان
شد  هاي اطعام عمومي در افطارها و كمتر در سحرها چيده مي ترين سفره در ماه رمضان مفصل 

 هتغذي هو به مدت يك ماه هر شب اين فرصت براي طبقات پايين جامعه فراهم بود كه از هزين
در اين مورد، . كنند جويي  هاي عام و نذري، صرفه حضور بر سر سفره در حد امكان باخود  هروزان

هايي كه در آنها به افطار دادن به فضلا، طلاب، سادات، فقرا و  از ميان شمار بزرگي از وقفنامه
، حايز نكات جالب هـ 1123سلطاني اصفهاني مورخ  همدرس هوقفنام 2،نها دستور داده شده جز آ

صرف «در اين وقفنامه آمده است كه هر سال در ماه رمضان، هر شب مبلغي . استتوجهي 
افطار چهل و يك نفر از صائمين شيعه اثني عشريه كه معسر و ظاهر الاحتياج باشند، از طلبه و 

شوهر نمايند، مقرر آن كه  غيرهم، خواه سيد و خواه غيرسيد، خواه زن و خواه مرد و خواه زن بي
ايشان، شامل نان و پنير و حلوا و خرما و شربت باشد و نان بايد كه گرد و كوچك ما حضر افطار 

منوره باشد و  هباشد كه در نان بزرگ، بركت كم است و خرماي سياه يا مانند خرماي مدين
باشد و روغن و آرد و حلوا نفيس و شيريني آن، شكر  دار و مانند آن مي خرماهاي ساخته و بادام

عسل داخل ننمايند و اگر خواهند كه حلواي نشاسته باشد، زعفران داخل باشد و دوشاب و 
كنند و شربت را از قند و عرق بيدمشك و تخم ريحان تهيه نمايند و در فصولي كه يخ مرغوب 

نفر   يكو چنين در اين وقفنامه دقت شده بود كه هر شب چهل هم. »است، يخ نيز داشته باشد
به علاوه . بل دعوت شوند و يك نفر بيش از دو بار دعوت نشودويك نفر شب ق ديگر غير از چهل

ليم و نان و حلوا ميان حويكم رمضان،  نامه، گفته شده بود كه در عصر روز بيست در همين وقف
وسع مالي  ههاي محدودتر نيز هر كس به انداز در مقياس 3.شيعيان ظاهرالاحتياج تقسيم شود

كم مقداري خرما براي افطار عمومي به مسجد  كرد يا دست خود ميهماناني براي افطار دعوت مي

                                                 
  .293، 165 ،سپنتا: عصر صفوي، نك هبراي دستور به چنين اطعامي در دو وقفنام.  1
 هق، و وقفنام ـ1128بيگم اصـفهان در   مريم همدرس هق؛ وقفنام 1123اي از شاه سلطان حسين در  مثلا وقفنامه.  2

  .310-308، 306-305، 129 ،سپنتا: فهاني در عصر قاجاري، نكخان صدراص حاجي محمدحسين
  .163-162 ،سپنتا: نك.  3
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بلافاصله تعداد زيادي داوطلب اطعام او  ،خواست برد و اگر فقيري در وقت افطار غذا مي مي
  1.شدند مي

   
  اي مردم  تغذيه هرمضان و برنام

ري از بسيا. كرد غذايي مردم ايران ايجاد مي هماه رمضان تغييرات قابل توجهي در برنام هروز 
 2نوشيدند مردم از ترس تشنگي در طول روزهاي رمضان، هنگام سحري آب و مايعات فراوان مي

هاي رمضان،  كردند و حتي برخي در طول شب و اغلب آنها در هنگام افطار، سخت پرخوري مي
 3ها معمول بود خوردند و خوردن شام، ساعتي پس از افطار نيز در اكثر خانواده سه وعده غذا مي

. شد كه مردم كمتر بخورند بر خلاف آنچه مد نظر شارع بود، ماه رمضان موجب آن نمي عملاو 
 4يافت باميه و كباب در اين ماه به شدت افزايش مي مصرف برخي اقلام خوراكي چون زولوبيا و

  .شد غذايي مردم افزوده مي هو به اين علت، حجم بالايي از مواد قندي به برنام
  

  خواري خرده فرهنگ روزه
خواري  داري، روزه فرهنگي رمضان و روزه همجموع هدهند اين اجزاي تشكيل هاما در كنار هم 

هاي اين  برخي از چند روز مانده به ماه رمضان، از سختي. نيز براي خود خرده فرهنگي داشت
خصوص كساني كه به مواد مخدر و از جمله  هب 5.كردند افتادند و شكايت مي ماه به واهمه مي

افتادند و  خواري مي رياك، معتاد بودند بيش از ديگران به فكر يافتن مجوزي شرعي براي روزهت
گفته است كه طبيبان با  7هر چند مستوفي 6،خواستند ناخوشي از طبيبان مجوز مي هبه بهان

در هر صورت، . كردند سرسختي از دادن چنين مجوزهايي حتي به صورت شفاهي خودداري مي
برخي . يماران واقعي هم مجبور بودند در خفا و دور از چشم مردم، روزه بخورندهمگان و حتي ب

ليوان آب و چاي و هر چه  ستها كه روزه نداشتند باي ها و مغازه كاركنان ادارات و دستگاه

                                                 
  .1/330مستوفي، .  1
  .1/266دالماني .  2
  .1/268 ،؛ دالماني227؛ تانكواني 145، 73، 59، ؛ نيبورDu Mans, 64: نك.  3
  .357 -351، 328-3/319 ؛ شهري باف،3/271مستوفي عبداالله  ؛259؛ ويلس 338ويلز : نك.  4
  .و جاهاي ديگر 355-1/354السلطنه،  عين: نك.  5
  .79 ،هيل.  6
  .1/399 مستوفي،.  7
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خورد و  هاي شهر چيزي نمي كسي در خيابان. داشتند خوراكي بود در جايي پنهان نگاه مي
هاي ديگر سال، متفاوت بود زيرا  از اين حيث با ماه شهر كاملا هچهر كشيد و سيگار و چپق نمي

  1.كردند داري مي همگان يا روزه بودند يا تظاهر به روزه
  

  هاي  مكاني ديني و مذهبي اطعام عمومي در موقعيت
هاي مكاني ديني و مذهبي نيز، فضايي براي  هاي زماني ديني، برخي موقعيت علاوه بر مناسبت

در بسياري از . ساختند ران و فقرا و مساكين فراهم ميئويژه براي مسافران و زا هتغذيه ب
تنها در آستان قدس . اوقافي براي اطعام مراجعان تعيين شده بود ،هاي شيعي در ايران هزيارتگا

كيلو برنج طبخ و ميان مستمندان توزيع  750هر روز حدود  2،رضوي، به گزارش خانيكوف
من برنج در حرم رضوي سخن گفته و  30از طبخ روزانه  ،بعد هد دهچن 3لرد كرزن. شد مي

تا  500كرد و روزانه  اشاره كرده كه در آنجا هر زائر تا سه روز شام و ناهار رايگان دريافت مي
ران و فقرا و غريبان و ئدر قم نيز زا) س(در حرم حضرت معصومه . شدند نفر اطعام مي 600

الدين  شيخ صفي هدر مقبر 4.شدند ا گوشت و پلو و نان اطعام مينشستگان از جمله ب البته بست
از طبخ  5دادند و دلاواله در اردبيل به شمار بزرگي از مراجعان و مستمندان همه روزه غذا مي

  .ديگ بزرگ غذا در هر صبح و شب و خيرات كردن آن ميان عموم سخن گفته است 35
  غذاهاي نذري

، رواج بسيار زياد و تكرر غذايي مردم ايران هثير دين در برنامأهاي پرتنوع ت يكي ديگر از جلوه
ويژه  هبرخي غذاها و تقسيم آن ميان مردم و ب هبا تهي نذرهايي بود كه غالبا ههر روز تقريبا

هاي زماني و مكاني ديني  ها و موقعيت بسياري از اين نذرها با مناسبت. مستمندان انجام مي شد
توانست نذر شود  در اين كه چه غذايي مي. گرديدند تقويت مي و مذهبي همراه و در واقع

تكرر  م برخي غذاها و مواد خوراكي سنتابا اين حال، ه ؛محدوديت معيني وجود نداشت

                                                 
  .3/271 ،مستوفي: نك. 1
  .112-111 ،خانيكوف. 2

3. Curzon, 1/162. 
4.  Chardin, 2/456 ؛ براي اين نوع اطعام عمومي در نجف و برخي شهرهاي ديگر در 55؛ كارري 82؛ تاورنيه

مسـتوفي بـافقي   : هـايي ديگـر در ايـران عصـر صـفوي، نـك       ؛ براي نمونـه 414، 373-372سپنتا : در ايران، نك
  .و جاهاي ديگر 557، 535، 533)/2(3
  .1/788 دلاواله،.  5



 1390 پاييز و زمستان، چهاردهم، شماره هفتمسال  تمدن اسلامي، تاريخ و/ 134

اي  اند و هم برخي از غذاها براي برخي نذرها يا پاره بيشتري در نذرهاي ايرانيان داشته
ويژه عاشورا و رمضان و اعياد ديني  هايام محرم، ب. اند هاي زماني، بيشتر مورد توجه بوده مناسبت

و مذهبي صرف نظر از تقدس و تبركشان در نظر مردم، زمان مناسبي براي نذرهاي غذايي تلقي 
ويژه گرد آمدن فقرا و مستمندان، امكان رساندن  هشدند زيرا حضور جمع كثيري از مردم و ب مي

كرد كه در عين حال براي دريافت غذاها،  اهم ميغذاهاي نذري به گروهي بيشتر از مردم را فر
 2،شد در نوروز نذر مي نبي كه معمولا ، از جمله حلواي خضر1حلواها. تر نيز بودند مستحق

ي هاي شيرين نذر حلواي سوهان، شله زرد، سمنو، كاچي و شير برنج پربسامدترين خوراكي
ه براي دختران بود و شير برنج براي شد ك در نذرهايي طبخ مي گفته شده كه سمنو غالبا. بودند

) س(حضرت فاطمه  هرو كه به زعم عوام، سمنو غذاي مورد علاق نذرهاي راجع به پسران، از اين
حلواهاي مختلف و سمنو در ايام مختلف سال نذر  3.)ع(بوده و شيربرنج غذاي مطبوع علي 

ان كه به صورت مراسمي با در سمنوپز 4.زرد بيشتر در ماه محرم و ماه رمضان شد ولي شله مي
نهايي قوام آمدن سمنو بر روي منبع  ههايي را كه در مرحل شد، اثر حباب حضور زنان انجام مي

نوك انگشت انسان برسطح محتويات ديگ  ههاي كوچكي به انداز تركيدند و حفره حرارتي، مي
كد بود ؤباور چنان مكردند؛ اين  تلقي مي) س(گذاشتند، اثر انگشت حضرت فاطمه زهرا  جا مي به

  5.خواندند كردند و دعا و ذكر مي كه براي حضور آن حضرت، خانه را آب و جارو مي
شده،  اثر انگشت خضر را بر سطح حلواي پخته نبي نيز غالبا در مراسم پخت حلواي نذري خضر

فر، آش ويژه در چهارشنبه آخر ماه ص هآش رشته، ب. نذر كردن انواع آش نيز رايج بود 6.ديدند مي
 هاي محلي مختلف مثلا اربعين، آش در) ع(ويژه به عنوان نذر امام سجاد  هآش شله قلمكار ب

، )ع(صفر براي امام حسن  28در  سبزي غالبا لو، چلو وخورش و قرمهپ. ديگ جوش در شيراز
كردند، و نان و  در روز تاسوعا نذر حضرت عباس مي پلو، و حتي نان و ماست كه معمولا قيمه

هاي نذري كه در آن انواع اين  رسم انداختن سفره 7.نيز شربت هم بسيار رايج بود خرما و

                                                 
  .31-14/28 ،منفرد: نك.  1

2 .  Masse 1/158, n.2. 
  .Masse, 1/47, n.2:نك . 3
  .286-1/285؛ مستوفي، 25-24عقايدالنساء: نك.  4
  .نجاهما.  5

6. Masse, 1/158, n.2 
  .502-501؛  نجمي Masse,  1/47, n.2; 2/298-299؛ 285-1/284همانجا؛ مستوفي، : عقائدالنساء :نك .7
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شد و اغلب آنها با  ثر انگاشته ميؤشد، در حصول حاجات بسيار م هاي نذري چيده مي خوراك
خواني نيز  ها مراسم روضه در اين سفره. تشريفات ديني و نيز عمليات جادويي همراه بودند

كه براي رفع پريشاني، شفاي بيماران، اداي وام و ) س(زهرا  هفاطم همله سفراز ج. شد برگزار مي
شد و پول  ماه شعبان چيده مي هشنب شنبه كه در آخرين سه سه بي بي هشد، سفر جز آنها نذر مي

كردند و در آن داستان درازِ چگونگي پيدايش اين نذر نقل  آييني فراهم مي هآن را با دريوز هتهي
سبزي  هگرديد و سفر نور كه در ماه شعبان يا رجب منعقد مي بي حور و بي بي بي هشد، سفر مي

ها در چند نوبت تكرار  اين سفرهانداختن اغلب . شد كه براي شفاي بيمار نافع دانسته مي
زنانه و بدون حضور و  هاي نذري كاملا ه حصول بپيوندد و غالبا مراسم سفرهشدند تا مقصود ب مي

ترين نذرهاي رايج در ايران بود  گشا از معروف نذر آجيل مشگل 1.گرفت ام ميدخالت مردان انج
هاي خوراكي اين نذرها، مراسم  غير از جنبه 2.كردند و در آن نيز داستان اين نذر را بازگو مي

پزان براي زنان  پزان، سمنوپزان و آش هاي حلواپزان، كاچي ويژه برنامه هآنها و ب همفصل تهي
هايي  شرگزا. روشني در جهت پركردن اوقات فراغت و سرگرمي نيز داشته است ايراني كاركرد

كردند و  شبها مأكولات در زنبيل مي«هم هست كه برخي علما و ملاهاي اهل سلوك، گاه 
  3.»بردند كسان و فقرا و غربا مي زنان و بي يتيمان و بيوه همخفي به لباس تبديل، درِ خان

  
  نتيجه

هاي ديني و مذهبي در رفتارهاي  ثيرات آموزهأت هه است كه عمدبررسي حاضر نشان داد 
ها ونيز اعمال تنظيمات فرهنگي ناظر به  اي مردم ايران در دو محور احكام و توصيه تغذيه

در محور نخست . گيري است اي قابل پي هاي زماني و مكاني در رفتارهاي تغذيه موقعيت
يع، هيچ خوراك معيني را به عنوان غذايي ديني شود كه اسلام و به طور خاص، تش ملاحظه مي

اند و خوردن يا نوشيدن هيچ  و مذهبي يا خوراكي مقدس و شعائري معرفي و تشريع نكرده
ترين شاخص حضور و بروز  اند و از اين رو، مهم اي را رسما بر متدينان واجب نساخته ماده
اعلام احكام حرمت مصرف برخي  اي مسلمانان به طور عام، هاي ديني در فرهنگ تغذيه آموزه

چون گوشت خوك، گوشت مردار، شراب و خون بوده است و همين ها  دنييها و نوش خوردني

                                                 
  .Masse , 2/298-299, 301-303؛47-43 ،هدايت: نك.  1
  .46-44هدايت، .  2
    .115 ،استرآبادي، محمد صالح: نك.  3
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دخالت دين در  هترين حوز هاي ديني هم بوده كه بارزترين و پردامنه وجه از اثرگذاري آموزه
ر كلي اقتصادي هاي توليدي و درآمدي و به طو مسلمانان را شكل داده و جنبه هروزان هتغذي

چنان كه بنا بر احكام شرع مسلمانان  ،ثير قرار داده استأت مسلمانان را نيز تحت هزندگي روزان
بخش . اند شده در توليد و خريد و فروش كالاهاي حرام چون شراب و گوشت خوك وارد نمي

ها و ترجيحات  سليقه گردد كه در تنظيم رفتارها و نيز هايي برمي ثيرات هم به آموزهأاين ت ديگر
هاي فقهي يا حديثي يا آداب  هاي ديني مندرج در كتاب توصيه. اند اي مردم نقش داشته تغذيه
هاي  شدند و بعضي از نمونه ها، به هر روي از جانب برخي از متدينان معمول داشته مي الاكل

از جمله  اند مردم ايران درآمده بوده هآنها به صورت اجزاي فرهنگي مستقري در زندگي روزان
سفره  گيري در هم اند يا سخت آورده نوشيدن بر زبان مي اذكاري كه مردم در هنگام خوردن و

نشدن با غيرمسلمانان يا التزاماتي براي خوردن برخي از غذاهاي توصيه شده در منابع ديني و 
  . اي الصحه مذهبي از حيث خواص طبي و حفظ

اي مردم ايران  ي در فرهنگ و رفتارهاي تغذيههاي ديني و مذهب ثير آموزهأمحور ديگر ت   
هاي  مناسبت هدر ابداع يا استمراربخشي يا تحكيم تنظيمات و تغييراتي  بوده است كه به واسط

هاي  در واقع، دين اسلام و نيز مذهب تشيع، شماري از موقعيت. اند ديني و مذهبي تعريف شده
را در   _هاي مقدس زيارتي  ها يا مكان ارياز جمله ماه رمضان، اعياد، سوكو - زماني و مكاني

اي  ها از حيث رفتارهاي تغذيه اند كه طبعا اين موقعيت مردم تعريف كرده هساحت زندگي روزان
اي  هاي اختصاصي شيعي در فرهنگ تغذيه اند و بيشترين حضور و بروز آموزه حائز اهميت نيز

جايي كه انبوه  ،همين حوزه بازجست توان در قاجاري را هم مي - مردم ايران در دوران صفوي
اي  هاي مذهبي را در رفتارهاي تغذيه هاي سوكي يا جشني شيعي، فرصت بروز آموزه مناسبت

ها در هر دو محور با رويكرد  ايرانيان فراهم ساخته بود؛ ضمن اين كه بخش بزرگي از اين آموزه
  .مردم شده بودند هديني وارد زندگي روزان هعاميان
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  .ش1369شهريار ضرغام، تهران، 
مهـراب اميـري، تهـران ،     ه، ترجم ـارد يا ماجراهاي اوليـه در ايـران  لاي هسفرناملايارد، سراوستين هنري، 

  .ش1367وحيد، 
  .ش1369المتقين، قم، انتشارات رئوف، همجلسي، محمدباقر، حلي
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آخـر   قاجاريـه، از آقامحمـدخان تـا    هاداري دورتـاريخ اجتمـاعي و   ، شرح زندگاني مـن مستوفي، عبداالله، 

  .ش1377، تهران، زوار، ناصرالدين شاه
هاي ملـك المـورخين،    الوقايع و يادادشت هدر مرآ مظفريالوقايع  ةمرآخان،  المورخين، عبدالحسين ملك
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...) سه سفرنامه،(استرآباد نامه انش پژوه و مسيح ذبيحي، در ، تصحيح محمدتقي د»هاي گرگان وقفنامه«
  .ش1363
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  . ش1368غلامحسين قراگوزلو، تهران، اقبال،  ه، ترجمدكتر ويلز، ايران در يك قرن پيش هسفرنامويلز، 
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